


آغاز کلام و سلام و خیر مقدم:
بسم الله الرحمن الرحیم
«جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا» 
به‌نام یگانه‌ی بخشاینده‌ای که به برکت نور حق، تاریکی‌های ظلم و ظلمت را از میان برداشت و دل‌های کوچک بندگان را با نعمت شکست اصحاب باطل و پیروزی اهل حق شاد گرداند.

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده غیب
گو برون آی که کار شب تار آخر شد

آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل
همه در سایه‌ی گیسوی نگار آخر شد

دوستان، همدلان و هم‌نفسان؛ درود و سلام‌تان باد. سلامی به زیبایی طلیعه‌ی فجر، در طبقی از آبی آسمان و آمیخته با عطر گل‌های سرخ عشق و ایمان نثار وجود مهربان‌تان.
سلام بر فجر و سلام بر فجرآفرینان میدان عشق!
و درود بیکران بر امام خوبان، بت شکن دوران، روح خدا در کالبد زمان، خمینی کبیر؛ که به ما آموخت چطور با عشق و ایمان می‌توان ابهت پوشالی طاغوت‌ها را در هم شکست و برفراز قله‌های آزادگی، پرچم افتخار برافراشت.
و نیز با درود و سلام بر رهبر معظم انقلاب اسلامی و پرچمدار قیام خمینی، امام خامنه ای و آرزوی سلامتی و عمر پربرکت برای ایشان.
فرارسیدن ایام الله دهه‌ی فجر و سالروز پیروزی خون بر شمشیر را بر شما و بر تمام ملت غیور ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
اینجانب مسعود پایمرد عرض خیرمقدم دارم محضر ارزشمند یکایک شما عزیزان و سروران گرامی خصوصا محضر گرانقدر ............ (اسامی مهمانان را به همراه سمت آن‌ها ذکر کنید.)
برای شما از درگاه خداوند متعال، عزت و سلامت و برکت را مسئلت دارم.


شعر:
در خلال ده شب از بهمن، برون
صدهزاران فجر آمد، گونه‏گون
مهر روشن بر سیاهی چیره شد
چشم خفاش از فروغش خیره شد
فجر رحمت، فجر دولت، فجر نور
فجر آزادی زبند ظلم و زور
مهر، در آغوش ملت، جا گرفت
انقلاب او همه دنیا گرفت
متن ادبی:
اینک برخیزید اى شهیدان راه خدا!
برخیزید که ذوالفقار عدالت، در دست فرزند على است! امروز، پرچم سه رنگ وطن، با نام سبز روح‌الله آغاز می‌شود و با سپیدى صبح آزادى و سرخى خون عدالت‌خواهان، درمی‌آمیزد تا بر قلّه‏‌هاى رفیع شرافت و صداقت سرزمین‌مان برافراشته شود. مبارک باد طلوع فجر، در گلزار وطن.




متن ادبی:
ای دوست بیا تا سرود فتح و پیروزی بخوانیم و همگام با روزهای سرد بهمن، خاطرات شیرین سال های گرم انقلاب را مرور کنیم.
شب بیکران ستم را بزرگ مردی ورق زد و با روح با عظمتش ما را به استقلال و آزادی دعوت نمود و نوید رهایی از ستم را در گوش حق‌جویان زمان زمزمه کرد.
کلام او شوری افکند و نگاه او خلقی را به تکاپو واداشت و این شور چنان در قلب روزهای سرد زمستان نشست که از جای جای خاک این سرزمین لاله رویید. لاله‌هایی که نشان آزادی بودند و تجلی آزادگی...
شعر:
رسید موسم بهمن بهار باز آمد
جلال محفل ما، یار دل نواز آمد

به پاست خیمه آلاله‏های صحرایی
«و ان یکاد» بخوان موسم نیاز آمد

درون هر ورق سبز بنگری، بینی
جمال یوسف مصری در این تراز آمد

چراغ لاله فروزان شد از دم عیسی
شمیم یاد عزیزانِ پاکباز آمد
زمان، زمان طلوع است و فجر بیداری
کنون که جلوه خورشید برفراز آمد

شعر:
دمید فجر که خورشید باز می‌گردد
امید در دل نومید باز می‌گردد

درفش فتح و ظفر با سپاهیان خداست
جهان به جبهه توحید باز می‌گردد

نگین ملک سلیمان ستانده‌ایم از دیو
دوباره جام به جمشید باز می‌گردد

دگر حکومت شیطان نمی‌شود تأیید
به جای خود همه تأیید باز می‌گردد

فساد رو به صلاح است و صبح کاذب هم
سیاه می‌رود اسپید باز می‌گردد

سر سیاه زمستان تو شهریار ببین
بهار می‌‌رسد و عید باز می‌گردد
«استاد شهریار»



شعر:
دیدی که دوام شب بسی کوتاه است؟
دیدی که سحر از پی شب، در راه است؟
آن عیسی ِ ما که زنده کرد، ایران را
حقا که مسیحا دم و روح الله است

تقدیم به روان پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و نیز شهدای سرفراز انقلاب، صلواتی مهدی پسند بفرستید.
متن ادبی و شعر:
امـام آمـد و چون خون در رگ‌هایمان جاری شد. 
امـام آمـد و به‌سان نور، شب تارمان را روشنایی داد. امـام آمد و چـون روح به کالبد مرده‌مان، حیاتی دوبـاره بخشید.
امام آمد و زمستان‌مان را بهــاری جـاودانه ساخت. امـام آمد و فجر سر زد و در دسـتان پرنورش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد. 
وقتی بهمن پنجاه و هفت رسید، روز‌ها به شتاب از پی آمدند و فرصتی برای تیرگی باقی نگذاشتند؛ چنان که شب‌ها فانوس فریاد‌های «الله اکبر» بر بام سرنوشت این ملت، درخششی دو چندان یافت. هنوز بهمن به نیمه‌ی خود نرسیده بود که فرشته موعود انقلاب در آسمان کشور بال گشود و عطر کلامش جان فرزندان ملت را حیات دوباره‌ای بخشید. امام آمد و انقلاب به لبخند پیروزی دل سپرد و دهه فجر، شکوه جاودانه‌اش به رخ طاغوتیان کشید. خداوند متعال با دست‌های روح‌الله‌ی خود به یاری آمد. خورشید در جشنی بی‌غروب بر بام روشن جهان ایستاده بود و تولد جمهوری گل محمدی را، نظاره می‌کرد.
هلهله پیروزی در گوش خانه‌ها و خیابان‌ها پیچید و عطر گلاب و صلوات، جان عاشقان را سرمست کرد و صمیمی‌ترین فصل زندگی ما در بهمن آغاز شد. در سایه‌سار خورشیدی‌ترین مرد قرن به بارگاه تفضل و رحمت‌الهی راه یافتیم و جشن روشن آزادی را به برکت این عطیه الهی، به تماشا ایستادیم.
خوش آمدى «روح الله!»

شب طی شد و روز روشن از راه رسید
خورشید امید شرق، از غرب دمید
عیسای زمان، راز زمین، «روح خدا»
در کالبد مرده، دمی تازه دمید


حسن ختام:
[bookmark: _GoBack]خداوند عزیز را شاکرم که توفیق خدمت به شما دوستان و عزیزان را نصیب من گردانید.
از او، برای همه‌ی شما فجرآفرینان بهترین‌ها را خواستارم.

یارب که مرا صحبت جان بی تو مباد
انجام زمانه یک زمان بی تو مباد
بر هستی من نام و نشان بی تو مباد   
کوتاه کنم سخن، جهان بی تو مباد

به امید دیدار مجدد! یاعلی مدد... خدانگهدار.




